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انتخاب 
میان تقابل 

و تعامل، 
یک انتخاب 

واقعی و 
سرنوشت‌ساز 

است؛ 
انتخابی که 

پیامدهای آن، 
آینده نسل‌ها 
را رقم خواهد 

زد. ایران در 
طول هزاران 
سال حیات 

پرافتخار خود 
متجاوزان 
بسیاری را 

دیده است. 
از آنها جز 

نام ننگی در 
تاریخ نمانده و 
ایران همچنان 

پرافتخار 
ایستاده است

 شبکه
سی ان ان 
هم به نقل 

از 3 منبع 
آگاه سقوط 

یک جنگنده 
آمریکا بر فراز 
ایران را تایید 

کرده است

به سیاست‌های ایالات متحده شکل 
داد. ایـــن بی‌اعتمادی، بـــا حمایت از 
حکومت پیش از انقلاب، پشـــتیبانی 
از صدام حســـین در جنگ تحمیلی، 
اعمال طولانی‌ترین و گســـترده‌ترین 
تحریم‌ها و در نهایت، اقدامات نظامی 
مســـتقیم علیه ایران هر روز عمیق‌تر 

شده است.

ایران به‌رغم فشارها، تضعیف 
نشده است

با وجـــود این فشـــارها، ایـــران نه‌تنها 
تضعیف نشـــده، بلکـــه در حوزه‌های 
مختلف تقویت شـــده اســـت: رشـــد 
چشمگیر و سه برابری سطح سواد )از 
۳۰ درصد به ۹۰ درصد(، توسعه آموزش 
عالـــی، پیشـــرفت در فناوری‌هـــای 
نوین، گســـترش خدمات بهداشتی و 
تقویت چشـــمگیر و غیرقابل مقایسه 
زیرساخت‌ها، نشـــان‌دهنده ظرفیت 
درونی و تـــوان ســـازگاری این کشـــور 
اســـت. ایـــن واقعیت‌ها، مســـتقل از 
روایت‌های رســـانه‌ای، قابل مشاهده 
و سنجش‌اند. البته نمی‌توان از تأثیر 
مخرب و ضدانســـانی تحریم، جنگ 
و تجاوز بـــر زندگی مـــردم دلاور ایران 

چشم‌پوشی کرد.
تـــداوم اقدامـــات نظامـــی، از جمله 
حملات اخیر، به‌طور طبیعی بر نگاه و 
احساسات ملت‌ها اثر می‌گذارد. این 
یک واقعیت انسانی است: مردمی که 
هزینه جنگ را با جان، خانه، شـــهر و 
آینده خود می‌پردازند، نسبت به عامل 

آن بی‌تفاوت نخواهند ماند.
در این میان، پرسشی اساسی مطرح 
اســـت: این جنگ دقیقاً در راســـتای 
کـــدام منفعـــت واقعی مـــردم آمریکا 
اســـت؟ چه تهدید عینی‌ای از ســـوی 
ایران وجود داشته که چنین اقداماتی 
را توجیه کنـــد؟ آیا قتل‌عـــام کودکان 
بی‌گنـــاه، تخریـــب مراکز داروســـازی 
برای ســـرطان یا زیاده‌گویـــی مبنی بر 
بمبـــاران یک ملـــت به عصـــر حجر، 
منفعتی جـــز تخریب هر چه بیشـــتر 
تصویر جهانی آمریکا دارد؟ ایران مسیر 
مذاکره را پیموده، به توافق رســـیده و 
تعهدات خود را اجرا کرده است؛ این 
خـــروج از توافـــق و حرکت به‌ ســـوی 
تقابل و بعـــد، دو بار حملـــه در میانه 
مذاکـــره، تصمیم‌هـــای مخربی بوده 
که از ســـوی دولت ایـــالات متحده و 
در اجرای مطامع تجاوزگران خارجی 

اتخاذ شده است.

هدف حملات، مردم ایران هستند
آغـــاز حمـــات علیه زیرســـاخت‌های 
حیاتی ایران، از جمله تأسیسات انرژی 
و صنعتـــی، اقدامی اســـت کـــه هدف 
مستقیم آن مردم ایران هستند و افزون 
بر اینکـــه یک جنایت جنگی به شـــمار 
می‌آید، پیامدهای آن بی‌هیچ تردیدی 
فراتر از مرزهای ایران خواهد رفت. این 
حملات، به‌ معنای گسترش بی‌ثباتی، 
افزایش هزینه‌های انسانی و اقتصادی 
و ایجاد چرخه‌ای از تنش و کاشتن بذر 
کینه است که آثار آن برای سال‌ها باقی 

خواهد ماند.
این مسیر، نشانه قدرت نیست؛ نشانه 
ســـردرگمی و ناتوانی در دســـتیابی به 
راه‌حل پایـــدار اســـت. آیا غیـــر از این 
است که آمریکا به‌عنوان نیروی نیابتی 
اسرائیل و با تحریک این رژیم پا به این 
تجاوز گذاشـــته اســـت؟ آیا غیر از این 
است که اسرائیل با تهدیدنمایی ایران 
می‌خواســـته افکار عمومی جهان را از 
جرائم خود به سمت تهدید غیرواقعی 
کـــه از ایـــران بازنمایـــی کرده اســـت، 
متمرکز کنـــد؟ آیا غیر از این اســـت که 
حالا اسرائیل تصمیم گرفته تا آخرین 
سرباز آمریکایی و آخرین سنت مالیات 
آمریکایی‌ها با ایـــران بجنگد، هزینه‌ها 
را به ایران، کشـــورهای منطقه و آمریکا 
تحمیـــل کند و خـــود در حاشـــیه امن 
قرار بگیرد؟ آیا واقعاً امروز در فهرست 
اولویت‌های دولت ایالات متحده، اول 

آمریکاست؟
من از شما دعوت می‌کنم به جای توجه 
به تبلیغات رسانه‌ای هدفمند که خود 
بخشی از جنگ است، به دوستان خود 
که به ایران آمده‌اند، بـــه آمار ایرانیانی 
که پـــس از تحصیلات عالـــی در ایران 
در بهتریـــن دانشـــگاه‌های جهـــان در 
حال تدریس و تحقیق یا در مهم‌ترین 
شـــرکت‌ها در حال کار هســـتند، نگاه 
کنید. آیا این واقعیات با آنچه رســـانه از 
ایران به شما می‌گوید، مطابقت دارد؟ 
جهان امروز در نقطه‌ای قـــرار دارد که 
تداوم مســـیر تقابل، بیش از هر زمان 

دیگری پرهزینه و بی‌نتیجه است.
انتخـــاب میان تقابـــل و تعامـــل، یک 
انتخاب واقعی و سرنوشت‌ساز است؛ 
انتخابی که پیامدهای آن، آینده نسل‌ها 
را رقم خواهد زد. ایران در طول هزاران 
ســـال حیات پرافتخار خود متجاوزان 
بســـیاری را دیده اســـت. از آنها جز نام 
ننگی در تاریخ نمانده و ایران همچنان 

پرافتخار ایستاده است.

مأموریـــت  داد:»  خبـــر  آمریکایـــی 
جســـت‌وجو و نجـــات خدمـــه دو نفره 
جنگنده ســـقوط کرده در جنوب ایران 

در حال انجام است.«
شبکه سی ان ان هم به نقل از 3 منبع 
آگاه سقوط یک جنگنده آمریکا بر فراز 

ایران را تایید کرده است.
بر اساس داده‌های موجود و بنابر اعلام 
ســـپاه و اذعـــان دشـــمن آمریکایی، با 
 F35 احتساب این جنگنده اخیر، تعداد
هایی که در جریـــان جنگ تجاوزکارانه 
آمریکا و رژیم صهیونیستی توسط ایران 
هدف قرار گرفته‌اند، به عدد دو رسیده 
اســـت. هفته قبل نیز بـــرای اولین‌بار 
در تاریـــخ دنیا، پدافند ســـپاه موفق به 
رهگیری یک جنگنده F35 شده بود. 
حالا با اضافه شدن یک جنگنده دیگر، 
نام ایـــران را باید در کتـــاب گینس، به 
عنوان اولین کشوری در دنیا ثبت کرد 
که برای اولین‌بار دســـت به چنین کار 

دست نیافتنی می‌زند.
امـــا ماجـــرا صرفـــاً بـــه F35 محـــدود 
نمی‌شود. در طول جنگ کنونی آمریکا 
و رژیم صهیونیســـتی علیه کشورمان 
که حالا سی و شـــش روز را پشت سر 
گذاشـــته، جنگنده‌هـــا و هواپیماهای 
آمریکایـــی دیگری نیز مـــورد اصابت و 
  F15 انهدام قرار گرفته‌انـــد. از جمله
و F18. هـــر یـــک از ایـــن جنگنده‌ها 
مشـــخصاً نقـــش قابـــل توجهـــی در 
ســـاختار قدرت هوایی آمریـــکا دارند؛ 
F15 به‌عنـــوان یک جنگنـــده برتری 
هوایـــی با تـــوان درگیـــری در بردهای 
بلنـــد، و F18 به‌عنوان یـــک جنگنده 
چندمنظـــوره کـــه در مأموریت‌هـــای 
نزدیـــک  پشـــتیبانی  و  تهاجمـــی 
نقش‌آفرینـــی می‌کنـــد. هـــدف قـــرار 
گرفتن این طیف متنوع از جنگنده‌ها، 
نشـــان می‌دهد که پدافنـــد یکپارچه 
کشورمان سبد عملیاتی کامل و قابل 
توجهی از پرنده‌های رزمی دشـــمن را 

دربرگرفته است. این، علاوه بر قریب 
به 200 پهپاد متخاصم دشمن است که 

در طول این جنگ منهدم شده‌اند.
در کنار این جنگنده‌ها، اخبار مهم‌تری 
نیز درباره هدف قرار گرفتن هواپیماهای 
پشتیبانی آمریکا در منطقه منتشر شده 
اســـت؛ موضوعی که از منظر راهبردی 
حتی می‌توانـــد تأثیرگذارتـــر از انهدام 
جنگنده‌ها باشد. در همین رابطه باید 
اشـــاره کرد کـــه در روزهای اخیـــر ایران 
موفق شده است یک فروند هواپیمای 
آواکـــس را در پایگاه الخـــرج آمریکا در 
عربســـتان ســـعودی نیز با موفقیت و 
دقت هرچه تمام‌تر منهـــدم کند. این 
نوع هواپیماها به‌عنوان مرکز فرماندهی 
و کنترل هوایی عمل کرده و اطلاعات 
حیاتـــی دربـــاره موقعیـــت اهـــداف، 
تهدیـــدات و مســـیرهای پـــروازی را در 
اختیار سایر جنگنده‌ها قرار می‌دهند. 
از دست رفتن چنین هواپیمایی، عملاً 
به معنای اختـــال در »چشـــم و مغز« 
عملیات هوایی ارتش تروریستی ایالات 

متحده علیه ایران است.
عـــاوه بـــر آواکـــس، گزارش‌هایـــی 
نیز از انهـــدام چند فرونـــد هواپیمای 
منتشـــر  آمریکایـــی  سوخت‌رســـان 
شـــده اســـت. اهمیت این هواپیماها 
زمانی روشـــن‌تر می‌شـــود کـــه بدانیم 
بدون آن‌هـــا، جنگنده‌ها بـــرای انجام 
مأموریت‌های طولانی‌مدت یا عملیات 
در عمـــق جغرافیایی، بـــا محدودیت 
جـــدی مواجـــه می‌شـــوند. بـــه بیـــان 
ساده، سوخت‌رســـان‌ها ستون فقرات 
عملیات‌های هوایی دوربرد هســـتند و 
هدف قـــرار گرفتن آن‌هـــا می‌تواند برد 
عملیاتی، زمان ماندگاری در آســـمان و 
انعطاف‌پذیـــری تاکتیکی جنگنده‌ها را 

به ‌شدت کاهش دهد.
تاکنون و بنابر اخبار موجود، دست‌کم 
7 فروند هواپیمای سوخت‌رسان ایالات 

متحده توسط ایران منهدم شده‌اند.

پزشکیان افکار عمومی آمریکا را مخاطب قرار داد

 جنگ در راستای کدام
منفعت واقعی مردم آمریکا است؟

آمریکا به‌عنوان نیروی نیابتی اسرائیل و با تحریک این رژیم پا به این تجاوز گذاشته است

سپاه از انهدام دومین جنگنده فوق پیشرفته دشمن خبر داد

ابهت‌زدایی از قدرت آمریکا

رئیس‌جمهـــوری در پیامی بـــه مردم 
ح پرســـش‌هایی، تجاوز  آمریکا بـــا طر
آمریکا با همراهی رژیم صهیونیســـتی 
به جمهوری اسلامی ایران را به چالش 
کشید و تأکید کرد که این جنگ به نفع 
مردم آمریکا هم نیست. بنا بر نوشته 
مســـعود پزشـــکیان، هدف این تجاوز 
بر خلاف ادعاهای ریاســـت‌جمهوری 
این کشور، مردم ایران است، چنان‌که 
این حملات متوجه زیرســـاخت‌های 
حیاتـــی از جمله  تأسیســـات انرژی و 
صنعتی اســـت. رئیس‌جمهوری البته 
یـــادآوری کرده ایران در طـــول هزاران 
ســـال حیات پرافتخار خود متجاوزان 
بسیاری را دیده است که از آنها جز نام 
ننگی در تاریخ نمانده و ایران همچنان 

پرافتخار ایستاده است.
متن پیـــام رئیس‌جمهوری بـــه مردم 

آمریکا به شرح زیر است:
بسم‌ الله الرحمن الرحیم

به مردم ایالات متحـــده آمریکا و آنان 
که در میان انبوه تحریف و روایت‌های 
برساخته، در جست‌وجوی حقیقت و 

زندگی بهتر هستند.
ایـــران، با همین نـــام، همین هویت و 
همین موجودیـــت، یکی از کهن‌ترین 
تمدن‌های پیوســـته تاریخ بشر است؛ 
تمدنـــی که بـــا وجـــود برخـــورداری از 
برتری‌هـــای تاریخـــی و جغرافیایی در 
مقاطع متعـــدد، در تاریخ معاصر خود 
هرگـــز مســـیر جنگ‌طلبـــی، تجـــاوز، 
اســـتعمار و ســـلطه‌گری را انتخـــاب 
نکرده و به‌رغم تجربه اشغال، تجاوز و 

فشارهای تحمیلی از سوی قدرت‌های 
جهانی و با وجود توانمندی‌های نظامی 
نسبت به بسیاری از کشورهای پیرامون 
خود، آغازگر جنگ نبوده اما متجاوزان 

را دلاورانه به عقب رانده است.
ملت ایران هیچ دشمنی با ملت‌های 
دیگـــر، از جمله مردم آمریـــکا، اروپا و 
همســـایگان خـــود نداشـــته اســـت. 
ایرانیان، حتی در مواجهه با مداخلات 
و فشـــارهای دولت‌هـــای خارجـــی در 
طول تاریخ، همواره میـــان ملت‌ها و 
دولت‌ها تمایز قائل شده‌اند؛ این یک 
اصل ریشه‌دار در ذهن و فرهنگ این 

ملت است، نه یک موضع مقطعی.

تصویرسازی از ایران به‌عنوان 
تهدید، واقعی نیست

اســـاس، تصویرســـازی  بـــر همیـــن 

از ایران به‌عنـــوان یک تهدیـــد، نه با 
واقعیـــت تاریخی ســـازگار اســـت و نه 
بـــا واقعیت‌هـــای عینـــی امـــروز. این 
تصویر، محصول نیازهای سیاســـی و 
اقتصادی ســـاختارهای قدرت است؛ 
نیاز بـــه دشمن‌ســـازی بـــرای توجیه 
فشـــار، حفظ برتـــری نظامـــی، تغذیه 
صنایع تسلیحاتی و مدیریت بازارهای 
راهبردی. در چنیـــن چهارچوبی، اگر 
تهدیدی وجود نداشته باشد، ساخته 

می‌شود.
در نتیجـــه همیـــن رویکرد اســـت که 
امـــروز، بیشـــترین تمرکـــز نیروهـــا، 
پایگاه‌ها و ظرفیت‌های نظامی ایالات 
متحده پیرامون ایرانی شـــکل گرفته 
اســـت که دســـت‌کم از ابتدای حیات 
ایـــالات متحـــده آغازگر هیـــچ جنگی 

نبوده است.

تجـــاوزات اخیر آمریـــکا از مبـــدأ این 
پایگاه‌هـــا، تهدیدآمیز بـــودن چنین 
حضـــوری را به اثبات رســـانده اســـت 
و بدیهی اســـت که هیچ کشـــوری در 
برابر چنین شـــرایطی، از تقویت توان 
دفاعی خود صرف‌نظـــر نخواهد کرد؛ 
آنچه ایران انجام داده و می‌‌دهد، تنها 
واکنش و دفاع است و نه آغاز حمله، 

جنگ و تجاوز.
روابـــط ایـــران و آمریکا بر پایـــه تقابل 
شـــکل نگرفته بود و ارتبـــاط میان دو 
ملت، بدون خصومـــت و تنش پیش 
می‌رفـــت. نقطـــه عطف این مســـیر، 
کودتای ۱۳۳۲ بـــود؛ مداخله‌ای که با 
هدف مقابله با ملی شدن منابع ایران 
صـــورت گرفـــت، روند دموکراســـی را 
متوقف کرد، دیکتاتوری را بازگرداند و 
بی‌اعتمادی را در ذهن ایرانیان نسبت 

در ادامه هدف‌گیری موفق جنگنده‌های 
دشـــمن در هفته‌هـــای اخیـــر، ســـپاه 
پاسداران انقلاب اســـامی روز گذشته 
از اتفاقی کم‌‌سابقه در حوزه نبرد هوایی 
با دشمن امریکایی خبر داد. جایی که 
پدافند هوایی ســـپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی در فاصله‌ای کمتر از ۱۲ساعت، 
دو فروند از پیشرفته‌ترین جنگنده‌های 
جهان، از جمله یک F35 را در آسمان 
خلیج فارس و آســـمان مرکـــزی ایران 
مورد هدف قـــرار داده و منهـــدم کرده 
است. بنابر اعلام روابط عمومی سپاه 
پاســـداران، شـــامگاه پنجشـــنبه »یک 
جنگنده پیشرفته دشـــمن، در جنوب 
جزیره قشم توسط سامانه نوین پدافند 
پیشـــرفته نیروی دریایی سپاه و تحت 
کنترل شـــبکه یکپارچه پدافند هوایی 
کشـــور مورد اصابت قرار گرفـــت. این 
جنگنده پس از اصابت در فاصله جزیره 
هنگام و جزیره قشم ســـقوط کرد و در 
اعماق آب‌های خلیج همیشـــه فارس 

فرورفت.«
ســـاعاتی بعد، در ظهر جمعه، دومین 
فروند نیز این بار از نوع F35 در آسمان 
مرکزی کشـــورمان با اصابـــت پدافند 

ساقط شده است.
در اطلاعیه سپاه آمده است: »دومین 

فرونـــد از جنگنده فوق پیشـــرفته اف 
سی و پنج آمریکایی در آسمان مرکزی 
ایـــران توســـط ســـامانه نویـــن پدافند 
پیشـــرفته هوافضای سپاه منهدم شد. 
جنگنده فوق از اســـکادران لکن هیث 
)LAKEN-HEATH( است.« تکرار این 
هدف‌گیری موفق در چنین بازه زمانی 
کوتاهی، صرفـــاً یک موفقیـــت موردی 
نیســـت، بلکه حاکی از پویایی پدافند 
یکپارچه ایران در مقابله با جنگنده‌های 

دشمن است.
به بیان دیگر، آنچه این اتفـــاق را قابل 
توجه می‌کند، نه صرفاً انهدام جنگنده، 
بلکـــه توانایـــی تکـــرار ایـــن اقـــدام در 
فاصله زمانـــی محـــدود و در برابر یکی 
از پیچیده‌تریـــن پلتفرم ‌هـــای هوایی 

جهان است.
در پی اصابت دومین جنگنده، جزئیات 
میدانی ابعاد تازه‌تری بـــه ماجرا افزود. 
برخلاف ســـاعات اولیه که از متلاشی 
شدن کامل جنگنده و احتمال کشته 
شدن خلبان ســـخن گفته می‌شد، به‌ 
تدریج نشانه‌هایی از »ایجکت« کردن 
خلبان )خـــروج اضطراری بـــا صندلی 
پران( منتشر شـــد. گزارش‌هایی که بر 
پایه تصاویر صندلی نسبتاً سالم خلبان 
شـــکل گرفت، این فرض را تقویت کرد 
که وی پیش از برخورد نهایی موفق به 

ترک جنگنده شده است.
تا لحظه تنظیم ایـــن گزارش، نیروهای 
مســـلح ایران عملیات گســـترده‌ای را 
برای یافتن این خلبان آغـــاز کرده‌اند. 
این عملیات صرفاً محدود به یگان‌های 
تخصصـــی نبـــوده و بر اســـاس گزارش‌ 

رسانه‌های خبری رسمی از منابع محلی، 
شـــبکه‌ای از نیروهای بومی، عشـــایر و 
عناصر محلی نیز به‌ صورت سازمان‌ یافته 
در حال پایش مناطق احتمالی هستند.
در همین حـــال، برخی منابع خبری از 
مشاهده پرواز بالگردهایی در مناطق 
غربی و جنوبی کشور خبر دادند که در 
حال جست‌وجو در همان محدوده‌های 
احتمالی سقوط هســـتند. نکته قابل 
توجه، ابهـــام در هویت ایـــن بالگردها 
بود. به‌گونه‌ای کـــه در دقایق ابتدایی، 
مشـــخص نبود ایـــن پرنده‌هـــا متعلق 
به نیروهـــای ایرانی هســـتند یـــا اینکه 
طـــرف آمریکایـــی نیز به‌طور مســـتقل 
وارد عملیـــات جســـت‌وجوی خلبان 
خود شـــده اســـت. هرچند تـــا لحظه 
تنظیم ایـــن گزارش نه قـــرارگاه مرکزی 
خاتم‌الانبیا و نه ســـپاه پاســـداران ورود 
بالگرد و هواپیماهای دشمن به آسمان 

کشـــور را تأیید یـــا تکذیـــب نکرده‌اند. 
اما در صـــورت صحت ســـناریوی دوم، 
می‌توان این حضور را نشانه‌ای از اهمیت 
فوق‌العاده بازیابی خلبان برای ایالات 
متحده دانســـت، چراکـــه خلبان یک 
F35 نه ‌تنها یک نیروی انسانی آموزش‌ 
دیده، بلکه حامل دانشـــی حساس از 
مأموریت، مســـیر پروازی و حتی برخی 
جنبه‌های عملیاتی این جنگنده و البته 
اســـکادران‌های نیروی هوایـــی ارتش 
تروریســـتی ایالات متحده محســـوب 

می‌شود.
در همیـــن رابطـــه خبرگزاری تســـنیم 
مدعی شـــد آمریکایی‌ها از طریق چند 
هلیکوپتـــر بلک‌هـــاوک، یـــک فرونـــد 
هرکولس 130 و همچنین با بهره‌گیری 
از پهپادهای شناسایی به دنبال یافتن 

خلبان جنگنده هستند.
واشنگتن پست نیز به نقل از مقامات 

پیام تهران به مردم جهان
نامه اخیـــر رئیس جمهوری پزشـــکیان خطـــاب به مردم 
ایالات متحده آمریکا را نمی‌توان صرفاً یک اقدام ارتباطی 
یا دیپلماتیک تلقی کرد. این نامه، در بطن شرایطی شکل 
گرفته است که سایه جنگ و همدستی و همراهی نظامی 
آمریکا با رژیم صهیونیســـتی در تجاوز بـــه ایران، بر فضای 

منطقه و افکار عمومی جهان سنگینی می‌کند. 
در چنین فضایی، پیام رئیس جمهوری پزشـــکیان را باید 
تلاشـــی آگاهانه برای زیرســـؤال بردن منطق این »جنگ 
انتخابـــی« و بازگردانـــدن صدا بـــه عرصه‌ای دانســـت که 
بیش از هر زمان دیگـــری در اختیار ســـاح و روایت‌های 

خشونت‌محور قرار گرفته است.
این نامه پیش از هر چیز، یک »نه« روشن به جنگ و تجاوز 
است. اما این »نه« از موضع ضعف نیست، بلکه از موضع 
درک عمیق هزینه‌های انســـانی و تاریخی درگیری‌ و تجاوز 
نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی است. درجهانی 
که تصمیم به تجاوز و آغاز جنگ اغلب در سطح دولت‌ها 
اتخاذ می‌شود، اما پیامدهای آن مستقیماً بر زندگی مردم 
عادی تحمیل می شود، خطاب قرار دادن مردم آمریکا از 
سوی رئیس‌جمهوری پزشکیان، تلاشی برای فعال‌سازی 
نیرویی اســـت که می‌تواند مانع تداوم چرخه خشونت و 

تجاوز شود؛ یعنی افکار عمومی آمریکا و جهان.
در شـــرایطی که حمایت‌های سیاســـی و نظامی آمریکا از 
اسرائیل و همراهی همه‌جانبه با آن در تجاوز به ایران، به 
افزایش تنش‌ها و گسترش دامنه بحران انجامیده است، 
خطر آن وجود دارد که این تقابل تحمیل شده به ایران، از 
سطح دولت‌ها فراتر رفته و به شکافی عمیق میان ملت‌ها 

تبدیل شود. 
نامه رئیس‌جمهوری پزشـــکیان دقیقاً در برابـــر بروز این 
وضعیت ایستاده است، وضعیتی که ایران آن را نخواسته 
اســـت. این پیام می‌کوشـــد یادآوری کند که مردم آمریکا 
قربانیان سیاست‌ها برای آغاز یک »جنگ انتخابی« هستند 

که می‌تواند جهان را به سمت بی‌ثباتی بیشتر سوق دهد.
از ســـوی دیگر، ایـــن نامه حامـــل یک دعـــوت صریح اما 
هوشمندانه است: دعوت از مردم آمریکا برای بازاندیشی 
در نسبت خود با سیاست‌های جنگ‌محور دولتمردان این 
کشور. این دعوت نیز در قالب مسئولیت مشترک انسانی 
مطرح می‌شـــود؛ اینکه چگونه می‌تـــوان از درون جامعه 
آمریکا صدایی در برابر جنگ شکل داد و سیاست و دولت 
را به سمت صلح ســـوق داد. این همان نقطه‌ای است که 

دیپلماسی، به یک کنش اجتماعی تبدیل می‌شود.
در تحلیل نهایی، باید گفت که این نامه تلاشی برای تغییر 
زمین بازی اســـت؛ از میدان جنگ به میدان گفت‌وگو، از 
مخاطب قراردادن یک دولـــت، به مخاطب قراردادن یک 
ملت. در شـــرایطی که بســـیاری از بازیگران بین‌المللی، 
ناخواســـته یا عامدانه در مســـیر تشـــدید تنـــش حرکت 
می‌کنند، چنین ابتکاراتی می‌تواند نقش یک ترمز اخلاقی 

و انسانی را ایفا کند.
 جنگ تحمیلی، هرگز صرفاً یک رویداد نظامی نیســـت؛ 
جنگ، فرسایش تدریجی انســـانیت است. و صلح، صرفاً 
نبود جنگ نیســـت، بلکه حضور فعـــال گفت‌وگو، فهم و 

همدلی است.
 این پیـــام، نه فقط خطاب به مـــردم آمریکا، بلکه خطاب 
به همه وجدان‌های بیدار در جهان اســـت؛ دعوتی برای 

ایستادن در برابر یک جنگ تحمیلی و ضد بشری.

گزارش

گروه سیاسی

 

پیـــام دکتر پزشـــکیان بـــه مـــردم آمریـــکا ، پیام 
مظلومیت ملت ایران است. پزشکیان به درستی 

دریافته که دولت آمریکا صلاحیت و اهلیت آن را 
ندارد که مورد خطاب قرار گیرد و به همین دلیل 
با این امید که بخشی ازشـــهروندان کشوری که 
دولتمردانش با خوی جنایتکاری، شـــهروندان 
ایران زمین را مورد تهاجم قرار داده اند، روایتی 
صادقانه از ســـتم را بشـــنوند با آنها مکاتبه کرده 

است.
پزشکیان این بار وجدان مردم آمریکا را به داوری 
طلبیده است هرچند می داند سیستم حاکم بر 

آمریکا با وجود ادعای دموکراسی، هیچ اعتباری 
برای افکار عمومی قائل نیست و اگر ترس از رأی 
نیاوردن حزب حاکم در انتخابات بعدی نباشد ، 

با مردم هیچ ارتباطی را لازم نمی داند.
از طرفی پزشـــکیان با تاریخ ســـخن می گوید 
تا آیندگان بدانند رئیس جمهـــوری ایران پیام 
ملتی را که علاوه بر شهروندان، زیرساخت‌های 
صنعتی و اقتصـــادی و بدتر از آن مؤسســـات و 
کارخانه های مربوط به سلامت نسل‌ها مانند 

واکسن‌سازی پاستوراش آســـیب دیده است، 
می‌رساند. 

 پزشکیان تصریح می کند با وجود دشمنی ترامپ 
) با همدستی نتانیاهو(علیه مردم بی دفاع ایران  
هیچ خصومتی با شهروندان آمریکایی ندارد. این 
یک نوع اتمام حجت به شمار می آید تا آمریکایی 

ها تکلیف خود را با دولتشان بدانند.
نمی دانم رســـانه های آمریکایی چقدر شرافت 
حرفه ای مصرف کرده اند تا پیام پزشکیان را به 

اطلاع شهروندان خود برســـانند اما این رسانه 
ها هر رفتاری کرده باشـــند در کارنامه شان ثبت 
می شـــود و افکار عمومی دنیا آنها را به قضاوت 
خواهد نشست. رسانه های آمریکایی که ادعای 
اســـتقلال می کنند امروز چه عملکردی دارند. 
این موضـــوع در مـــورد روشـــنفکران آمریکایی 
نیز صادق اســـت. آنها هم باید تکلیف شـــان را 
خودشـــان روشـــن کنند و به این پرسش پاسخ 

دهند که در کدام سمت تاریخ ایستاده اند.

یادداشت

محمد مهاجری
فعال رسانه ای و تحلیلگر سیاست 

افکار عمومی آمریکا به داوری طلبیده شدند

گزارش

گروه سیاسی

صدای پاستور

فاطمه مهاجرانی
سخنگوی دولت

خبر

 پیام تسلیت پزشکیان
به کمال خرازی

در پی شـــهادت همســـر کمال خرازی رئیس شـــورای 
راهبردی روابط خارجی در حمله دشـــمنان آمریکایی- 
صهیونیستی، رئیس جمهوری در پیامی، به وزیر خارجه 
پیشین ایران تســـلیت گفت. در بخشـــی از این پیام با 
آرزوی شفای عاجل و کامل برای رئیس شورای راهبردی 
روابط خارجی ایران افزود: »اطمینـــان دارم جنابعالی 
به عنوان یکی از ســـرمایه‌های ارزشمند کشور علی‌رغم 
این غم جان‌گداز، با تأســـی به بزرگان اسلام و انقلاب، 
همچون گذشـــته با صلابت و تعهد در مســـیر خدمت 
به کشـــور و دفاع از منافع ملی، اســـتوار و مصمم باقی 

خواهید ماند.«
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهوری 
اســـامی ایران در دوره‌هـــای یازدهـــم و دوازدهم هم در 
پیامی به سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط 
خارجی، شهادت همسر وی را تسلیت گفت. وی در این 
پیام عنوان کرد: دشمن ایران‌ستیز همه خادمانی را که 
اندیشـــه ایران دارنـــد و راه عزتّ ایرانیان را می‌گشـــایند، 
هدف نخست خود قرار داده اســـت، گرچه به رغم نیت 
پلید آنان، با نصرت الهی، مسیر نورانی خدمت، همواره 

پر رهرو باقی خواهد ماند.
ســـیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه هـــم در پیامی 
شـــهادت همســـر ســـید کمال خرازی، رئیس شـــورای 
راهبـــردی روابط خارجـــی جمهوری اســـامی ایران، در 

حملات رژیم صهیونیستی را تسلیت گفت.
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی 
رئیس جمهوری پیشین، محمدجواد ظریف وزیر خارجه 
پیشـــین و برخی دیگر از شـــخصیت‌های کشـــوری نیز 
شهادت خانم »منصوره رئیس‌قاسم« را به کمال خرازی 

تسلیت گفتند.
۱۲ فروردین ماه امســـال، منزل مســـکونی ســـید کمال 
خرازی مورد تهاجم هواپیماهای دشـــمنان آمریکایی - 
صهیونیستی قرار گرفت که در این بمباران همسر ایشان 
به درجه رفیع شهادت رســـید و خرازی نیز مجروح و در 

بیمارستان بستری شد.


